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اســتاد محمــود فرشــچیان پنجــره‌ای بــود کــه بــر ایــن ‌کهن‌ســرای 
ــواب را از  ــوزد، خ ــش ب ــر مردمان ــیمی ب ــکای نس ــا خن ــد ت ــوده ش گش

ــد.  ــراوت بخش ــا را ط ــده، جان‌ه ــم‌ها رمان چش
ــر. او  ــؤ، و در اخــاق از آن هــم زلال‌ت در هنــر گوهــری بــود پرتلال
الگویــی راســتین از انســانیت، معنویــت، درســتی و مردانگــی بــود. 
فرشــچیان یــک کهربــای زلال بــود، آنقــدر رخشــان کــه در او 
ــد را  ــش می‌رقص ــه در آت ــی ک ــم ققنوس ــاران و ه ــم ب ــتی ه می‌توانس
ــی  ــد فرهنگ ــک واح ــود ی ــودی خ ــه خ ــی‌اش ب ــره واژگان ــری. دای بنگ
مبــالات  از  دور  ناخرســندی،  اوج  در  حتــی  را  او  نمی‌شــد  بــود. 
ــی  ــنی و گرم ــردان روش ــل »کار م ــداق کام ــت، مص ــه حقیق ــت. ب یاف
اســت« بــود. ایــن ظرایــف شــخصیتی کلیــد زمردینــی بــود کــه او را بــه 
دل‌هایــی کــه چــه بســا پیشــتر شــنگ و عشــقی بــه هنــر نداشــتند، 
راه داد. هــر کــه هم‌ســخنش می‌شــد، شــیفتگی چنــان نیلوفرانــه در 
ــت.  ــوار می‌گش ــش دش ــدن برای ــه دل کن ــد ک ــش می‌رویی دل و جان
اســتاد نیــز خــود آگاه بــود کــه چــه آنــی آفریــدگارش بخشــیده و از 
ایــن جاذبــه ذاتــی بــرای اعتــای نــام ایــران و پروریــدن هنــر شــرقی 
ــن  ــی که ــرای فرهنگ ــته ب ــده‌ای شایس ــا، نماین ــرد. حقیقت ــره می‌ب به
بــود. شــخصیتش چنــان ســزاوار  بــود کــه پیوســته مایــه غــرور 
ســتایش و هنــرش آنقــدر مایــه مباهــات بــود کــه حتــی هنرشناســان 
ــا  در کشــورهای همســایه گاه در مقایســه نازک‌خیالــی هنــر اصیــل ب
ــار اســتاد فرشــچیان  ‌زمختــی پســامدرنیتهء در جریــان، از شــکوه آث
ــه رخ عالــم کشــند. هنــری کــه در  ــا هنــر شــرقی را ب ــد ت ــام‌ می‌بردن ن

ــت. ــردهء پیغمبری‌س ــایه‌ای از پ ــی، س ــول نظام ــه ق ــطح ب ــن س ای
البتــه کــه از او هــم همــواره ســتایش نشــد و گاه کســانی بــرای آنکه 
نامــی بــرای خــود دســت و پــا کننــد زبانــی گشــودند، ولــی بــاران همــه 

را شســت و دماونــد بــر شــکوه خــود مانــد.
گفت سعدی خیال خیره مبند

سیب سیمین برای چیدن نیست
آن  جهــانِ  در  کــه  بــود  یــار  مــا  بــا  اقبــال  روی،  هــر  بــه 
او  از  کافــی  قــدر  بــه  کاش  ای  و  بکشــیم  نفــس  نازک‌طبع‌نگارگــر 
خضــر... بی‌همرهــی  مرحلــه  ایــن  قطــع  کــه  باشــیم  آموختــه 
ــر،  ــه خودبلندنگ ــه ن ــی ک ــود، معنویت ــرافت ب ــاب ش ــارهء ن او عص
ــی  ــه حت ــدم ک ــا دی ــود. باره ــن ب ــی و آموخت ــر فروتن ــی ب ــه مبتن بلک
غ  ــار ــنه، ف ــیفته و تش ــوان، ش ــوزی ج ــد هنرآم ــه مانن ــالی ب در کهنس
از زمــان و پیرامونیــان، در موزه‌هــای گوناگــون جهــان بــا دقــت و 
ــی و  ــس، مودیلیان ــد، روبن ــون »رامبران ــی چ ــار هنرمندان ــت آث فراس
ــم  ــیك و امپرسیونیس ــو كلاس ــیك، نئ ــای كلاس ــبك ه ــوار« را در س رن
و  رنــگ  کــه  بســیارند هنرمندانــی  نظــر می‌گذرانــد.  از  بــه دقــت 
فــرم را می‌شناســند ولــی اســتاد فرشــچیان در رنگ‌هــا و فرم‌هــا 
و  می‌خوانــد،  آواز  می‌رقصیــد،  مــی‌زد،  قــدم  آنهــا  بــا  می‌زیســت، 
آنهــا را بــر ســجاده‌اش می‌نشــاند. بــه آناتومــی اشــراف داشــت و 
ــان از  ــه جه ــد. ب ــور زن ــی پرش ــا نقش ــد ت ــن می‌رقصان ــو را آهنگی قلم
دریچــه‌ ویــژه‌ای کــه داشــت می‌نگریســت، و از قلم‌افتادگی‌هــای 
نگارگــری ایرانــی را می‌یافــت و در رویــا بــه دوره مادهــا، ســلجوقیان، 
هخامنشــیان، و صــدر اســام می‌رفــت تــا ‌همانندهایــی ایرانــی- 
ــر  ــای هن ــا المان‌ه ــن ب ــت و درآمیخت ــوان رقاب ــه ت ــد ک ــامی بیاب اس

ــد. ــته باش ــی داش غرب
خطــوط،  در  و  می‌گرفــت  الگــو  محراب‌هــا  كاشــی  نقــش  از   

اسرافیل شیرچی
 استاد انجمن 

خوشنویسی

فرشچیان: ققنوس هنر ایرانی
غوطــه‌ور  قدیــم،  مینیاتــور  طرح‌هــای  و  منحنی‌هــا،  زاویه‌هــا، 
کشــید.  بیــرون  اندیشــه  از  را  او  نمی‌شــد  گاه‌هــا،  ایــن  می‌شــد. 
ــا برداشــتن نکتــه از موزه‌هــا  مــداد و كاغــذش همــواره آمــاده بــود. ب
می‌آموخــت، و بــا نقــش طرح‌هایــی از عارفــان و غــزل حافــظ ســفر 

را بــر خــود آســان می‌کــرد.
هنرمنــدی عرفــان‌دان، مولاناشــناس، و واقــف بــر آئیــن و ادب 
ــد  ــه ندان ــت ک ــد اس ــدام خردمن ــتی ک ــه راس ــود و ب ــار ب ــن ‌کهن‌دی ای
آن شــاهكارهای بی‌ماننــد یــک شــبه بــر بــوم نششســته‌اند؛ مــزد 
دمیــده.  آثــارش  در  حــق  نفــس  کــه  روحــی  هــر  بــوده  همتــش 
خورشــید  بــه  روشــنی  از  چنانکــه  داشــت  پاکیــزه  جوهــری  ذاتــا 
می‌مانســت، ولــی حقیقتــا بــه همــت قــوام یافتــه بــود تــا بــدان 
معنویــت و درجــه برســد. در یــک کلام، همــت حافــظ و انفــاس 

داشــت. توامــان  را  ســحرخیزان 
ــود  ــرای خ ــی ب ــی نام ــه در جوان ــگام ک ــچیان از آن هن ــتاد فرش اس
دســت و پــا کــرد تــا آخریــن روز حیــات، شــکوهی دماوند‌گونــه در 
میــان هنرمنــدان داشــت. هــر کــه بــه او از دور چشــم دوخــت، 
شــتابان کوشــید کــه بــه آن بلنــدا برســد، امــا نــه هــر کــه ســر بتراشــد 
تحــت  و  اصفهــان  كوچه‌باغ‌هــای  در  کودکــی  از  دانــد.  قلنــدری 
ــود و در  ــده ب ــر ش ــده هن ــار، سرگش ــر آث ــف الله و دیگ ــیخ لط ــر ش تاثی
ــار بزرگانــی همچــون »میــكل آنــژ« ایده‌هایــی  ــا مشــاهده آث جوانــی ب
بــرای نــوآوری در ســر پرورانــده بــود. و زان‌پــس، همزمــان دوره‌هــای 
ــه‌  ــی یافت ــرده، پیوندهای ــی ک ــی را بررس ــرقی و غرب ــر ش ــف هن مختل

ــود.  ــان گش ــه جه ــه‌‌اش را ب ــه روز دریچ ــكا، روز ب ــود. در آمری ب
ــا و  ــه ژرف ــان را ب ــتی داد، و آن ــت دوس ــیاری دس ــدان بس ــا هنرمن ب
معنویــت شــرقی شــیفته کــرد. ضربــان قلمــش ترکیبــی از گرمــی 

رنگ‌هــای کویــر و تلالــؤ لاجوریــن گنبدهــا بــود. و فــرای ایــن، عظمت 
ــین و  ــه تحس ــر را ب ــره دیگ ــی در نیمک ــه مردمان ــود ک ــدر ب ــارش آنق آث

تحیــر واداشــت.
آن که من در قلم قدرت او حیرانم

هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست
او هنرمنــدی خوش‌‌قلــب بــود و بــاور داشــت كــه باورهای درســت 
آئینــی می‌توانــد روح متلاطــم بشــر را آرام ســازد و زخم‌هایــش را 

مــداوا ســازد. 
او تابلــوی حضــرت عبــاس ،وصــف گریانــش از ســردار و بیــرق 

افتــاده بــر اســب، لــرزه در دل می‌انداخــت. 
در تابلوهــای شــام غریبــان، ظهــر عاشــورا، ضامــن آهــو، و شــمس 
و مولانــا، و حماســه هــای فردوســی جــاودان و عرفــان، باور، عشــق، و 
اصالــت مــوج می‌زنــد، و از هیــچ نكتــه هنــری غفلــت ورزیــده نشــده 

است. 
او همــواره بــه فرهنــگ ایــران و ریشــه‌های اصفهــان، بــا طاق‌هــا، 
ــر  ــش را ب ــی خوی ــر نیاکان ــود و مُه ــد ب ــش پایبن ــا و منحنی‌های رنگ‌ه

ــانید.  ــادگار نش ــه ی ــرب ب ــرق و غ ــی در ش بوم‌های
او گنجینــه‌ای زریــن بــود کــه یونســکو ســزاوارانه پاســش داشــت 
و جهــان بــر تکریــم هنــرش تعظیــم نمــود. خورشــیدش از یادهــا 
و نشــانش از گنجینه‌هــا زدوده نخواهــد شــد. و اینــک از رهــی دور 

می‌آیــد و زیــر لــب می‌خوانــد کــه:
نیست صائب در بساطِ من به غیر از زخم و داغ...

و آغوش‌گشاییدگانش مویه‌کنان پاسخ خواهند داد:
همچنان قصهٔ سودای تو را پایان نیست...

با عشق و ادب به آن ققنوسِ در راه


